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بعــد از یــک مــاه آزگار گشــتنِ تمــام ســوراخ 
ســمبه‌های شــهر، بالاخره ایــن دو تــا اتاق را 
پیدا کرده بــود آن‌ هم با اجاره کم و پیش کم 
و توصیه‌هــای بنگاهی که خانه را برایش جور 
کــرده بود. چنــد تکه خــرت و پــرت انداخت 
پشــت وانتــی و بــا ذوق عجیبــی راهــی خانه 
شد. خانه جدید. ملیحه خیلی سال بود که از 
آبادان آمده بود اهــواز و تنها زندگی می‌کرد. 
آقــا میرزا بنــگاه‌دار بعــد از کلــی جروبحث و 
خواهــش و تمنا بالاخره خانــه را داده بود به 
ملیحــه آن‌هم فقــط به دو دلیــل: یکی اینکه 
خانــه هیــچ مســتأجر یــا خریــداری نداشــت 
و دوم اینکــه بــه قیافــه ســاده و ســیاه ملیحه 
نمی‌آمد اهل هیچ مســأله یا موردی باشــد و 
حرف ملیحــه به دل آقا میــرزا افتاد که »من 
فقــط یــه پناهــگاه می‌خــوام!« شــاید دیگــر 
نگفتــه بود: »مث جنگ واســه زمــان خطر!« 
میــرزا فقط چنــد توصیه کرد کــه ملیحه آنها 
رو به حســاب حرف‌های همیشگی گذاشت و 

توجهی نکرد.
با ذوق غریبی شروع کرد چند تابلوی کهنه 
و یک مشت برگ نقاشی شده با خودکار را به 
دیــوار زد. یخچال و کمد و دو تا تکه فرش و... 
همیــن جور خرت‌وپرت‌هــا را جوری می‌چید 
انــگار مشــکلِ زیــادی اســباب و زیبایــی  کــه 
داشــت؛ اما گاهی وقت‌ها هــم متوجه تغییر 
تغییــرات نهایــی می‌شــد و بــه‌روی خــودش 
نمــی‌آورد. خانــه در اولیــن نگاه پر نمی‌شــد. 
یعنی خانــه با تمام اتاق‌هــا از عمقی خاص 
تبعیت می‌کرد. توی همچین شرایطی اولین 
چیــزی کــه می‌تواند باعث آشــتی بــا محیط 
جدیــد شــود پیــدا کــردن آلبــوم عکس‌هــای 
خانوادگــی‌ اســت... آلبوم را برداشــت و ورق 
زد و شــروع کرد گنگ و نامفهــوم با عکس‌ها 
روی  از  را  ســر  هرازچندگاهــی  زدن.  حــرف 

آلبــوم بر می‌داشــت و بــه دور و برش نگاهی 
عمــق،  ایــن  می‌کــرد  حــس  می‌انداخــت. 
ناشــی از شــبیه چــاه بــودنِ این اتاق‌هاســت 
بــا دیوارهــای طبلــه کــرده و بــوی نمــی‌ کــه 
فکــر نمی‌کرد اینقــدر آزار دهنده باشــد... باز 
خودش را ســرگرم کرد بــه عکس‌ها. به اینکه 
هر کدام را کجا یا با کی گرفته... آلبوم بیشــتر 
شبیه یه قبرستان خانوادگی بود...کسی انگار 
از ملیحه تمنا داشــت سرش را بلند کند و به 
اطــراف نگاه کنــد. هیچ چیز نگــران کننده‌ای 
وجود نداشــت. شــب پشــت پنجره به حالت 
آرامی دراز کشــیده بــود و ملیحه فکر می‌کرد 
چقدر خوب بود که حداقل یک تلفن داشت. 

شاید خیلی سخت بود که کسی را برای کمی 
حــرف زدن پیــدا کنــد امــا بعضــی وقت‌هــا 
همیــن گــوش دادن بــه صــدای بــوق تلفــن 
هم بد نیســت، چــون می‌فهمی بــه غیر از تو 
یــک بوق ممتد هم تــوی دنیا وجود دارد؛ اما 
چون اصلًا اهل خیالبافی نبود ســرش را توی 
عکس‌ها انداخت و بغض گلویش را گرفت.

زندگی ســخت بــا ملیحه کنار آمــده بود و 
شــاید به‌همیــن خاطر بــود که نمی‌توانســت 
خیلــی راحــت بــا کســی کنــار بیایــد حتــی با 
تنهایــی. دائماً یــک چیزی حواســش را پرت 
می‌کــرد. انــگار کســی یــک واژه دو هجایــی را 
می‌خواســت بــه زبــان بیــاورد امــا صدایــش 

تــوی انبوهــی از دود و مــه گنــگ و نامفهــوم 
می‌شــد. حتی به یک شبه آوا هم نمی‌رسید. 
مثــل صدای منگی بود که گاهی وقت‌ها توی 
ذهــن می‌پیچد. ســمت صــدا نامعلــوم بود. 
گاهــی آنقــدر ضعیــف و گاهــی کامــاً قوی و 
اما نامفهوم به گوش می‌رســید. ملیحه اصلًا 
اهل خیالبافی نبود. آلبوم را بســت و فکر کرد 
با دم کردن چای فضــای خانه را عوض کند. 
اما ترس مثل شیر گوشــه‌ای از جانش کمین 
کــرده بــود و دائمــاً آن هجــا با همــان آهنگ 
گنــگ و نامفهــوم تکرار می‌شــد. انگار کســی 
می‌خواســت با او شــوخی کند. شــاید عدنان 
بــرادرش تــوی یکــی از کمدهــا بود و داشــت 

ملیحه را اذیت می‌کرد. اما ملیحه اصلًا اهل 
خیال‌بافی نبــود و صدای تمــام برادرهایش 
را هــم می‌شــناخت. آب راگذاشــت توی یک 
قابلمــه، روی پیک نیک تا جوش بیاید. صدا 
انگار توی گوشــش می‌زد. انگار توی یک چاهِ 
ویــل بــود و هــی تــوی دلــش می‌گفــت کاش 
صدایــی چیــزی از بیــرون می‌آمــد؛ امــا هیچ 
صدایی نبود جز همــان دو هجا صدای کوتاه 
و پرت. ملیحه هیچ وقت نترسیده بود و حالا 
دقیقاً فکر می‌کرد یک نفر دارد از چند سمت 
مختلف به ســمتش می‌آید. آب توی قابلمه 
به قل‌قل افتاده بود و صدا داشــت نزدیک‌تر 
می‌شــد. داشــت به چیزهایی فکر می‌کرد که 
دوست داشــت، اما نمی‌شد. انگار صدا قابل 
دیــدن بــود. از کناره‌هــای قابلمه آب از ســر و 
کــول دیواره بــالا می‌رفت. انگار می‌خواســت 
بــاز بیایــد بالا و دیــوار بســازد. ملیحه شــروع 
کــرده بود به قدم‌زدن دور اتــاق و آن دو هجا 
پشت سرش راه می‌آمد. چقدر زود می‌رسید 
بــه همــان جایــی که شــروع کــرده بــود. صدا 
این‌قــدر نزدیک بود و تکرار می‌‌شــد که دیگر 
تصمیــم گرفت فــرار کند‌. به خــودش تلقین 
کــرد کــه اصــاً اهــل خیالبافــی نیســت‌. فرار 
نکرد فقط دندان‌هایش شروع کردند بشدت 
بغــل کردن هم و صــدا باز با همــان تونالیته 
خــاص در جریان بود. کاش یک روز با کســی 
بنــای دوســتی گذاشــته بــود، کاش کســی را 
داشــت. کاش می‌توانســت داد بزند و کمک 
بخواهــد. کاش عدنــان از لای رختخواب‌هــا 
بیــرون می‌آمــد و می‌خندیــد و در می‌رفــت. 
اینها تمام خوشــبختی‌اش بودنــد. دیگر فکر 
نمی‌کــرد کــه چقدر تنهاســت و زیر پوســتش 
فشــار گیج‌کننــده‌ای نبــود. ملیحه اصــاً اهل 
خیالبافــی نبــود و اگــر نمی‌ترســید صبح روز 
بعد بــا چشــم‌های کاملًا بــاز مــرده پیدایش 
هجــای  دو  خاطــر  بــه  آن‌هــم  نمی‌کردنــد 
کوتاهــی کــه می‌خواســت بــه او ســام کنــد و 

دوستش شود.
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بهروز افخمی: ایده قابل خرید و فروش نیست
فرهنگــی/ کمتر از یک روز به پایان جشــنواره 
اســت.  مانــده  باقــی  عمــار  فیلــم  مردمــی 
پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه با اکران فیلم سینمایی 
ســیدجلال  کارگردانــی  بــه  ایــران«  »دختــر 
اشــکذری در ســینما فلســطین دوازدهمیــن 
دوره این جشــنواره به کار خود پایان می‌دهد 
مراســم  برگــزاری  بــا  دی‌مــاه   24 جمعــه  و 
اختتامیــه و معرفــی برگزیــدگان بخش‌های 
مسابقه مستند و داســتانی، پرونده این دوره 
از جشــنواره بسته خواهد شــد. در آخرین روز 
جشــنواره علاوه بر اکران‌های مردمی، کارگاه 
فیلمنامه‌نویســی  و  ایــده  فیلمنامه‌نویســی 
توســط مســعود ده‌نمکی برگزار خواهد شد. 
در راســتای همین سلســله مباحث آموزشی 
از  اقتبــاس؛  آموزشــی  کارگاه  سه‌شــنبه  روز 
رمــان تــا فیلمنامــه توســط بهــروز افخمــی 
برگزار شد. او از شــاهنامه به‌عنوان بزرگترین 
منبــع اقتباس یاد کرد و گفت از شــاهنامه که 
بزرگ‌تریــن رمان عالم‌ اســت می‌توان بیش 
از ۱۰۰ فیلم ســینمایی و انیمه ســاخت: »اگر 
فردوســی عمرش بــه دنیا بود ســینما را هم 
اختراع می‌کرد، او اکشــن ســاز فوق‌العاده‌ای 
اســت و اگــر الان بــود امریکایی‌هــا می‌گفتند 
بیــا بــرای مــا اکشــن بســاز.« افخمــی بــا این 
از  از تقلیــد  کــه در هــر هنــری آدم  مقدمــه 

دســت استاد و مشق نوشــتن باید شروع کند 
در ادامــه حرف‌هایــش گفت کــه »در کار هنر 
اخلاق به ایــن معنا که دزدی نکرده باشــیم 
نشانه ســاده لوحی اســت!« او در توضیحات 
تکمیلی به نپیوستن ایران به کنوانسیون برن 
در دوران قبــل و بعــد از انقلاب اشــاره کرد و 
گفــت: »اصــاً حــق کپــی رایــت یعنــی چه؟ 

یعنی نویسنده تا آخر عمرش از یک مطلبی 
کــه نوشــته ارتزاق کند و یــک درصدی بگیرد 
کــه چــه؟« کارگردان عــروس اظهار داشــت: 
را  همیــن  بــزرگ  نویســنده‌های  از  »خیلــی 
گفتند از بهترین چیزی که ما نوشتیم، سرقت 
کنید. چون ما هم با گذشــتگانمان همین کار 
را کردیم و مهم‌تریــن چیز در مورد اقتباس، 
پایانــی  بخــش  در  او  اســت!«  دزد  ســلیقه‌ 
صحبت‌هایــش بــا تأکیــد بــر ایــن کــه »ایده 
قابــل خریــد و فــروش نیســت و از بهترین‌ها 
فضــای  در  ایــده  انتقــال  کنید«بــه  اقتبــاس 
مجازی اشــاره کرد و گفــت: »بعضی وقت‌ها 
می‌بینید  جوانانی کــه بین آنها ثروتمند هم 
هســتند دور هم جمع شدند و هر آنچه را در 
فضــای مجــازی هســت  به‌صورت منبــع باز 
در اختیــار بقیه قــرار می‌دهنــد. این نهضت 
بزرگترین خطر برای عالم سرمایه‌دارهاست 
که حق ایده و ثبت فکر را از مردم می‌گیرد.« 
امــا عــاوه بــر اکران‌هــای مردمی در ســینما 
فلســطین، علاقه‌منــدان این آثــار می‌توانند 
بــه   Ammaryar.ir در  مجــازی  به‌صــورت 
تماشــای آثار این دوره بنشــینند. یکی از آثار 
پربازخورد ایــن دوره »کوچه‌های خراســان« 
دربــاره شــعری به همیــن نام ســروده قیصر 

امین‌پور است.
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راننده تاکسی با صدای بلند مردی که کنار خیابان ایستاده و می‌گوید: دربست. 
می‌ایستد.

سلام برادر چقدر می‌گیری منو ببری تهران ترمینال جنوب.
راننده با خوشــرویی می‌گوید: اولاً ســام از ماست، دوماً هرچقدر راضی هستی 
بــده خــدا برکتش را می‌دهــد. بیا بالا یــه جوری با هــم کنار می‌آییم.... مســافر 
ســوار می‌شود حزن و اندوه از صورت مرد که حدوداً پنجاه ساله به‌نظر می‌رسد 
نمایان است. چهره‌ای آفتاب سوخته دارد و روی صورت تا بالای پیشانی‌اش اثر 
بخیه‌ ناشی از عمل جراحی کاملًا نمایان است. راننده بعداز مسافتی روبه‌مرد 
می‌پرسد: بچه کرجی؟... نه من اهل یکی از روستاهای خوزستانم، چندین سال 
اســت تنها در کرج زندگی می‌کنم، چرا تنها؟ ای آقا دســت رو دلم نذار که دلم 
خونه... راننده که کنجکاو شده‌ بود با لحنی دلسوزانه می‌گوید: برادر من در این 
دوره زمونه کی دلش خون نیست، بخصوص با آمدن این بیماری کرونا که همه 
را اسیر کرده بدتر هم شده. ما راننده تاکسی‌ها سنگ صبوریم معمولاً مسافرها 
با ما درد دل می‌کنند یا این‌که از صحبت‌هاشون یا تلفن‌هاشون می‌فهمیم که 
چــه گرفتاری‌هایــی دارند حالا اگر دوســت‌داری خودت را خالی کــن، راه هم که 
زیاده بگو برادر چی شــده آنقدر گرفته‌ای بگو شــاید دلت باز شــه... مرد مســافر 
آهی می‌کشــد و با دســتمالی که از جیب در می‌آورد گوشه نمناک چشم‌هایش 
را پاک می‌کند. روبه‌راننده تاکسی می‌کند و با صدای گرفته‌ای می‌گوید: روستای 
ما عشیره‌ای هستش یعنی تقریباً اهالی با هم قوم و خویش و فامیل‌اند. من و 
دخترعموم تقریباً هم‌ســن و ســال بودیم، از بچگی ناف ما را برای هم بریدند 
به‌قول شــماها نامزد کردن یعنی نشــون کــردن و هرچه زمان می‌گذشــت و ما 
بزرگ‌تر می‌شدیم عشق و علاقه‌مان هم نسبت به هم بیشتر می‌شد. خلاصه 
قصه دوســت داشــتن ما نقل 
مجلس شــده بود تا اینکه من 
به ســن نوزده سالگی رسیدم و 
خواستم عروسی کنم که عموم 
شــرط ازدواج من و دخترش را 
رفتن من به ســربازی گذاشت 
و درســت همزمــان ســال‌های 
آخر جنگ ایــران و عراق بود و 
من چاره‌ای نداشــتم جز اینکه 

به ســربازی بروم، بعداز دوره آموزشی عازم جبهه شدم و بعداز مدتی در یکی 
از عملیات‌هــا از ناحیه ســر و صــورت هدف خمپاره قرار گرفتــم و بدن مجروح 
من به‌دســت عراقی‌هــا افتاد و چون تــو واحد اطلاعات و شناســایی بودم هیچ 
مدرک و پلاکی همراهم نبود، بعداز حدود یکســال که در حالت کما در یکی از 
بیمارســتان‌های عراق بودم معجزه‌ای شد و من به‌هوش آمدم ولی هیچ چیز 
از گذشــته خــودم به‌خاطر نداشــتم. بالاخره با پایان گرفتــن جنگ همراه بقیه 
اســرا، دولــت عراق منو تحویل دولــت ایران داد و من بدون دانســتن هویتم به 
آسایشگاه ثارالله تهران منتقل شدم و در آنجا بعداز مدتی هویت من مشخص 
شــد ولی هنوز از گذشــته‌ام چیزی به‌خاطر نداشــتم کم‌کم به کمک پزشکان و 
روانپزشــکان گذشته‌ام را به‌یاد آوردم و زمانی که پدر مادرم برای دیدنم آمدند 
متوجه شدم دخترعمویم را شوهر داده‌اند چون همه فکر می‌کردند من شهید 
شده‌ام. از ازدواج دخترعمویم خیلی ناراحت شدم ولی از پدر و مادرم خواستم 
به کســی مخصوصاً به دختر عمویم نگوید که من زنده‌ام چون نمی‌خواســتم 
به‌خوشبختی دخترعمویم و همسرش لطمه بخورد و احساس ناراحتی کنند. 
بعــداز مرخــص شــدن از آسایشــگاه و تقریباً بهبــودی کامل، پا به روســتایمان 
نگذاشــته ام و بــه تنهایــی در کــرج زندگی می‌کنــم و هرچه پدر و مــادرم اصرار 
کردند ازدواج کنم قبول نکردم و امروز شنیدم دخترعمویم براثر بیماری کرونا 
فوت کرده و فردا مراســم خاکســپاری‌اش است و من بعداز حدود سی‌ودوسال 
می‌خواهم به روســتایمان برگردم تا در مراســم خاکســپاری‌اش شرکت کنم... 
قطــرات اشــک از چشــمان رزمنــده به وضــوح دیده می‌شــود و راننده تاکســی 
که ســراپا به سرگذشــت ایــن جانباز عزیز گــوش می‌کرد با صــدای حزن‌آلودی 
می‌گویــد: خــدا رحمت کند دخترعمویت را و خدا به‌شــما و به تمام رزمندگان 
و جانبازان ســامتی و طول عمر با عزت عطا کند و روح تمام شــهدا شــاد باشد 
که ما هرچه داریم از شــجاعت و از جان گذشــتگی شــما و امثال شما داریم و تو 
مردانگی و معرفت را به حد اعلا رسانده‌ای... خدا نگهدارت باشد. به ترمینال 
جنوب رسیده‌اند، راننده تاکسی از گرفتن کرایه خودداری می‌کند و هرچه رزمنده 
اصرار می‌کند نمی‌پذیرد... جانباز اینک بعداز سال‌ها تنهایی در غربت به شهر و 

دیار خود می‌رود تا پیکر او را همراه با خاطراتش به‌خاک بسپارد.

مهدی اعتصامی فرد
نویسنده

محسن بوالحسنی
نویسنده

»بالا را نگاه نکن« آخرین ساخته آدام مک کی محصول 
نــدارد.  درخشــانی  شــروع  نتفلیکــس،  شــرکت   2021
مخاطب همان زمانی که در ابتدای فیلم متوجه سیارک 
و حرکت آن به سمت زمین می‌شود با خود می‌گوید؛ باز 
هم یک قصه تکراری، ولی حضور بازیگران درجه یک و 
کارنامه درخشان کارگردان، او را به تماشا ترغیب می‌کند 
و دســت آخر هم احتمالاً از دیدن آن پشــیمان نخواهد 
شــد. قصه فیلــم ماجرای پایــان زندگی ســیاره بی‌دفاع 
و آســیب پذیر زمین اســت و روی ســخن آن با انســانی 
اســت که همــه چیــز را فــدای فرصت‌طلبی‌هــای خود 
کرده‌. مخاطــب بارها در طول فیلم حقیقت بی‌دفاعی 
زمین در برابر حوادث طبیعی، تغییرات اقلیمی و حتی 
سیاســت و اقتصاد را لمس می‌کنــد. نکته تلخ اینکه در 
جریــان فیلــم همــه از رئیس جمهــور و سیاســتمداران 
گرفته تا کمپانی‌های بزرگ رسانه‌ای و تجاری به نحوی 
به‌دنبال اســتفاده از این موقعیت بــرای ارتقای جایگاه 
خود هســتند. رســانه‌ها و شــبکه‌های اجتماعی در حال 
بلعیدن انسان، نقد، نظر و حقیقت هستند و همه چیز 
در هیاهــوی پوچ، رنگ می‌بازد. فاجعه از حد گذشــته و 
واقعیت ترســناک آن جهان تبدیل به کمــدی در میان 
دیالوگ‌ها و موقعیت‌های فیلم شــده اســت. در چنین 
جهانی فریاد دانشــمندان برای نجات زمین و بشــریت 
راه بــه جایــی نــدارد و آنچــه اهمیــت دارد، ارزیابی نفع 

ایــن جریــان بــرای سیاســتمداران و صاحبــان ســرمایه 
اســت. Don’t Look Up نقــدی تمام عیار اســت، هیچ 
ابایــی هم ندارد از اینکه رئیس جمهــور را زنی بی‌فکر و 
تشــنه قدرت نمایــش دهد. ترکــش انتقاداتــش، دامن 
شــرکت‌های پیشــتاز در حــوزه فنــاوری، ســلبریتی‌ها و 
حتی دانشــمندان را هــم می‌گیرد. لئونــاردو دی‌کاپریو، 
جنیفر لارنس، مریل اســتریپ و کیت بلانشت از جمله 
بازیگــران شــناخته شــده آخرین اثر ســینمایی مک کی 
هســتند؛ کارگردانــی کــه پیش از ایــن آثــار موفقی چون 
معــاون، مردانی دیگــر و رکود بــزرگ را در کارنامه خود 
داشته است. او البته تنها به بازیگران قناعت نکرده و در 
ایــن فیلــم از حضور آریانا گرانده و کیــد کادی، دو چهره 

مطرح دنیای موسیقی هم کمک گرفته است تا در کنار 
طرح مسائل دنیای سلبریتی‌ها، بخشی از بار موسیقایی 
را بر عهده آنها بگذارد. »بالا را نگاه نکن« قطعاً شاهکار 
نیســت اما در میان 10 فیلم برتر ســال 2021 قرار گرفته 
و اثری ســرگرم کننــده، هشــدار دهنده و البته ترســناک 
اســت. هشــدار دهنــده از ایــن جهــت که مــردم و طبقه 
متوسط تنها بازیچه کمپین‌های تبلیغاتی سیاستمداران 
از رئیس‌جمهــور به رئیس جمهــور دیگرند و در نهایت 
رنــج مردم دســتمایه فریب همان مردم قــرار می‌گیرد 
و ترســناک از ایــن جهت که ســرمایه‌داران حتــی از رنج 
جامعه برای خود کیســه‌ دوخته‌اند و به وقت بحران راه 

نجات خود را پیدا می‌کنند و می‌روند.

گروه فرهنگی: نوشــتن درباره تاریخ، بویژه وقتی 
هــر  کار  باشــد  میــان  در  داستان‌نویســی  بحــث 
کسی نیســت، شــاید کمتر نویســنده‌‌‌ای جسارت 
تألیــف در ایــن عرصــه را بیابــد. بــا ایــن حــال 
چنــدی اســت کــه برخــی نویســندگان جــوان‌ با 
تکیــه بر پژوهش‌های مســتمر قدم در این وادی 
گذاشــته‌اند. از آن جملــه می‌تــوان به »ســلمان 
کدیور« اشــاره کرد؛ نویســنده جوان شــیرازی که 
دست به تألیف کتاب »پس از بیست سال« زده 

است. 
ایــن کتاب درباره حوادث صدر اســام اســت که 
از دوران علــی بــن ابیطالــب آغــاز و بــه پــس از 
حادثه عاشــورا ختم می‌شــود. دربــاره این کتاب 
تنهــا بحــث یــک اثــر تاریخــی صــرف درمیــان 
نیســت، »پس از بیســت ســال« رمانی برخاسته 
داســتان  اســت.  دینــی  تاریخــی-  ماجرایــی  از 
کتــاب بــا کربلا آغاز می‌شــود. با یــک فلاش بک 
بــه روزگار حکمرانی معاویه در شــام. نویســنده 
ایــن رمــان بــرای ارائــه دلایلــی در وصــف ایــن 
کوشــیده کــه معاویــه بــرای حفــظ قــدرت خود 
دســت بــه چــه حیله‌هایــی مــی‌زده. امــا بــرای 
اطــاع از چگونگــی خلــق این رمــان تاریخی بد 
نیســت رجوعی به نقــل قولی از نویســنده کتاب 
در گفت‌وگــو‌ با باشــگاه خبرنگاران جوان داشــته 
باشــیم کــه گفته:»قصه »پس از بیســت ســال« 

آمــد.  بیــرون  دانشــجویی  پرســش  یــک  دل  از 
پرسشــی کــه تــا مدت‌هــا ذهــن مــن را بــه خــود 
مشــغول کــرده بود. پرســش این بود کــه چگونه 
ممکن اســت و چه می‌شود که پس از درگذشت 
بــا  پیامبــر)ص(، جامعــه و حکومــت اســامی 
وجود حضور مبارک حضرت علی)ع( به‌عنوان 
وصــی پیامبر)ص(، دچار انحرافــات اجتماعی، 
سیاســی، دینی و اقتصادی می‌شــود و در نهایت 
کار بــه جایی می‌رســد که امام حســین)ع( را در 
کربلا به شــهادت می‌رســانند.« نکته قابل توجه 
دربــاره این کتاب تلاشــی اســت که نویســنده آن 
بــرای مطالعه منابــع مختلفی دینــی- تاریخی 
بــه خــرج داده، از کتاب‌هــای دانشــگاهی گرفته 
تــا مقــالات دانشــجویی معتبــر. بخشــی از ایــن 
منابع فارســی و تعداد زیادی هم به زبان عربی 
و حتــی ترجمــه شــده از دیگــر زبان‌هــا بوده‌اند. 
مطالعــه این کتاب کــه جوایزی همچون »جلال 
آل احمــد« و همچنیــن »قلم زریــن« را نصیب 
خــود ســاخته تنها بــه آنهایی کــه پیگیــر ادبیات 
دینی هستند توصیه نمی‌شود، سلمان کدیور در 
تألیف »پس از بیســت ســال« تــاش کرده اثری 
ادبــی، منتهی بــر پایه تاریخ دینــی را پیش روی 
مخاطبــان بگــذارد. بنابراین همــه علاقه‌مندان 
ادبیات داســتانی می‌توانند ایــن رمان را خوانده 

و از روایت نویسنده‌اش لذت ببرند.

رمانی برخاسته از وقایع صدر اسلام جهانی بازیچه سیاستمداران و ثروتمندان
نیره خادمی

خبرنگار

ش
ــر

بــ

شاعرانه‌ای از یک جامانده‌ دلتنگ
طاهره واهی / امیر بشــیری و ســجاد انتظاری 
ســعی در نشــان دادن حال و احوالات قیصر 
هنــگام ســرودن شــعر آیینــی »کوچــه هــای 
خراســان« دارنــد. فیلــم کوتاهــی کــه علاقه 
قیصر به امام رضا)ع( را به زبان تصویر نشان 
می‌دهد و بیننده را با روی دیگری از شــاعری 
مردمی آشــنا می‌کند. این اثر 30 دقیقه‌ای با 
روایتی شــیرین، قیصری را نشان می‌دهد که 
از تهران و همه اتفاقات فرار کرده و به مشهد 
و اتاق همیشــگی‌اش گریخته اســت. صدای 
کشــیدن چرخ‌های چمــدان در ابتدای فیلم، 
انــگار خــود ما هســتیم کــه روح‌مــان را برای 
رســیدن می‌کشانیم، اما رســیدن برای قیصر 

از رســیدن به مشــهد تا رســیدن به حرم، روزهایی طول می‌کشد. ساعاتی که در خواب 
و بیداری، دوستانش را می‌بیند، مشورت می‌کند و تصمیم به رفتن به حرم می‌گیرد. 
کارگردانان این مستند، ساعاتی از زندگی قیصر امین‌پور را به تصویر کشیده‌اند که میان 
حال و گذشته خود و دوستانش معلق است. آنجا که در پیکان پارک شده در حیاط، با 
سید حسن و سلمان سخن می‌گوید و از رانندگی سلمان می‎نالد تا صدای سید حسن 
حســینی کــه او را از خواب بیــدار می‌کند. بیننده در تمام این بــالا و پایین رفتن حالات 
روحــی قیصــر، خــود را می‌بیند که در راه رفتن به مشــهد و حرم اســت. یــک جامانده 
دلتنگ که منتظر یک تکان کوچک برای رفتن و رسیدن است، مانند قیصر که در انتها 

و پس از رسیدن و سرودن شعر، تصمیم به رفتن می‌گیرد.

آن هجای کوتاه

ëëپس از بیست سال
ëëنویسنده: سلمان کدیور
ëëانتشارات شهرستان ادب

مهدی اعتصامی‌فرد از خوانندگان 
قدیمی روزنامه ایران اســت. او که 
بازنشســته 70 ســاله اســت دستی 
بــر نوشــتن دارد، خصوصــاً که این 
روزهــا به خاطــر عــوارض کرونا که 
ناچــار بــه خانه‌نشــینی اســت بــه 
داستان نویســی و ادبیات پناه برده 
است. داســتان »بازگشــت« یکی 
از داســتان‌هایی اســت کــه او برای 

روزنامه ایران فرستاده است.


